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می مانی یا می روی؟! 
مسئله این است

ــی کــه طعــم عشــق و زندگــی مشــرک را چشــیده اند،  ــل بســیاری از زنان ــو هــم، مث ــان| شــاید ت ــا‌جان‌قرب لی
آن روزی کــه رخــت ســفید بــر تــن کــردی و راهــی خانــه مــردی شــدی کــه قــرار بــود تمــام پشــت و پناهت باشــد، 

ــه  ــد ک ــخت کن ــگ و س ــت تن ــی را برای ــوارِ زندگ ــدر در و دی ــاید روزی آن ق ــت و پناه ش ــن پش ــردی همی ــر نمی ک فک

ناچــار بــه تــرک آن شــوی؛ ناچــار بــه رفــن کــه ســخت ترین تصمیــم پــس از عمــری زندگــی اســت.   ایــن عمــری از 

ــدر در زندگــی  ــار هــم زیســته اند؛ گاهــی آن ق ــن کــه بیســت و اندی ســال کن ــی نبی ــرای آن های زندگــی را فقــط ب

ــد؛  ــته باش ــودت داش ــام وج ــعت تم ــه وس ــی ب ــا عمق ــد، ام ــال باش ــش یکی دو س ــاید طول ــه ش ــوی ک ــرق می ش غ

ــه  ــادی تجرب ــانِ زی ــدن را زن ــن جان کَن ــت.   ای ــدن اس ــون جان کَن ــش، همچ ــدن و ترک کردن ــالا آم ــه ب ــی ک عمق

ــا، و  ــی چیزه ــرِ خیل ــد، به خاط ــا مانده ان ــرت و ... بعضی ه ــرم، خواه ــادرت، خواه ــادرم، م ــو، م ــن، ت ــد؛ م کرده ان

بعضی هــا کَنده انــد و رفته انــد، بــز هــم به خاطــرِ چیزهایــی کــه به عنــوانِ یــک زن، خــوب می دانــی. می دانــم کــه 

می دانــی... از مانــدن، از نرفــن و از از گاهــی جــان کنــدن. این بــار در «شــهربانو» سراغ همیــن اتفــاق رفته ایــم؛ 

ــتی  ــق داش ــا عش ــک روز ب ــه ی ــی ک ــو را انتخاب ــودت ت ــماق وج ــد و از اع ــی می رس ــه موی ــی ب ــی گاه ــه زندگ اینک

ــای  ــاید راه ه ــن، ش ــش از رف ــم پی ــم بگویی ــط می خواهی ــان، فق ــا بم ــرو ی ــم ب ــم بگویی ــد. نمی خواهی آزار می ده

ــر سِر  ــر ب ــد.   اگ ــنهاد می کنن ــه و پیش ــی توصی ــد و برخ ــه کرده ان ــی تجرب ــه برخ ــی ک ــد؛ راه های ــم باش ــری ه دیگ

ــتی،  ــدن هس ــا مان ــن ی ــیِ رف در ایــن پرونــده همــراهِ مــا بــاش...دوراه
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